
  در نقد  نکاتی

  رانيست ايزب کمونته مرکزی حيکم يةجواب

در چهارچوب حزب كمونيست ايران آزادي بيان فقط براي كساني وجود دارد كه همانند رويدادهاي اخير نشان مي دهد 

 ،اين. كننداعضاء تا زماني از آزادي و اعتبار برخوردارند كه مدافع رهبري بوده و همانند آنها فكر . رهبري آن مي انديشند

اما در عرصة  .نيز گواه اين مسئله است تمام رويدادهاي سالهاي اخير .ها هاست و نه غير خودي همان آزادي براي خودي

از روي ميزان آزادي بيان واقعي براي غيرخودي ها  ،اي و در هر تجمع انساني ميزان آزادي در هر جامعه ،سياسي

  .سنجيده مي شود

مورد فراكسيون فعاليت بنام  تي كه در قطعنامه و اطلاعيه و سخنرانيهاي  رهبري حكا دردر پشت بيانات و اظهارا

هر لي در عمل با خود را طرفدار آزادي معرفي ميكند و ،كه در حرفطرز تفكري وجود دارد له  منعكس ميشود،  هكوم

  .سر ناسازگاري داردواقعي براي بيان نظرات و طرح انتقادات آزادي نوع 


 و �زاد� �����
  !در ��ب�زاد� ���وط ���ود در 

 ".نه براي حزبآزادي بي قيد وشرط سياسي براي جامعه است ": اي نائل شده است اخيرا رهبري حكا به كشف تازه

اند اندكي بيشتر تفسير خود را  ناچار شده "در پاسخ به جوابيه اقليت تشكيلاتي "اي تحت عنوان  رهبري حكا در اطلاعيه

  :دي، بيان كننداز واژه آزا

و يا اعضاي يك انجمن صنفي يا   واضح است فرد در جامعه از حق آزاديهاي بدون قيد و شرط سياسي برخوردار است« 

، كانون تحقيقي مي توانند بر مبناي رعايت آزادي بي قيد و شرط سياسي دور هم گرد آيند و امر مشتركي را پيش ببرند

در يك حزب سياسي  برنامه و اساسنامهكوچكترين فشاري و آگاهانه با پذيرش براي انسانهايي كه بدون احساس اما 

در اين چهارچوب مشروط مي  متشكل مي شوند و فعاليت حزبي را پيش مي برند، آگاهانه آزادي سياسي خود را 

  )كاح. م.متن اطلاعية ك 5بند 3ص ( ».كنند

اي  ملاحظه هيچ بدون ،مي شودآشكار آن ي رهبران نيات و مكنونات قلبعريان شده و عملكرد واقعي حكا كه اكنون 

 هموارهكه رهبري حكا . اعضاء ظاهر مي شوند "قيم"خود در مقام رهبري همانند و نموده مشروط را آزادي اعضاء حزب 

 ،در اين مورد مشخصبزرگان درستي سياستها و عملكردهايشان را بكرسي بنشانند  وردن نقل قولهايي ازآميكوشند با 

  .چنين تبييني وجود دارد بزرگان آننكرده است كه در كجا و كدام اثر هم خطور انبفكرش اصلا

آزادي خود را به در واقع  ،و با خود سانسوري يشآزادي خوبا پذيرش محدوديت  ،اشخاص با ورودشان به حكاگويا 

  .آدمهاي گوش بفرماني باشندترتيب ه اين كنند، تا بجاي آنان بيانديشند و تصميم بگيرند وب ها هديه مي بالايي

ابزاري در دست آنان انگار اعضاء تشكيلات آزادي و اراده خود را به كميته مركزي يا شخص رهبر تفويض كرده و خود به 

تشكيل  انديش، جدي و مبارز سياسي آزاد اين برداشت و تلقي از شأن و موقعيت حزبي كه از افراد. تبديل مي گردند
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كه براي تداوم تلقي گردند دست كميته مركزي  هايي در مهره بعنوانبايد افراد تشكيلات ن .استدور ببسيار  شده باشد

  . رفته شوندگ قدرت تشكيلاتي بكار

سخاوتمندي نوع اولا، اين  :بخشش آزادي بدون قيد و شرط براي آحاد جامعه اين است كهدليل البته روشن است كه 

مسئوليت و مقام دولتي از و اشته قدرت اجرائي در جامعه ند ارهبري حك يا،ثان ؛است و يك كلي گوئي صرف بدون هزينه

مردم را دچار اين توهم كند كه  حتي ممكن است وبوده بنابراين گرفتن چنين ژستي خالي از ضرر . برخوردار نيستند

  .است براي جامعه طرفدار آزادي بي قيد وشرط سياسيواقعا گويا حكا 

چنين احزابي هر گاه بقدرت  .ستمحتوا ي قيد و شرط سياسي براي جامعه يك لفاظي بيطرفداري آنان از آزادي ب

چه كسي باور خواهد كرد . اند آزادي را خفه كردهنيزبلكه در جامعه از بين برده نه تنها آزادي را در تشكيلات  ،اند رسيده

ه و نظر را براي همرزمان خود عملا و درحاليكه آزادي انديشاست سياسي براي مردم  نامحدودآزادي  حكا طرفداركه 

در صفوف تشكيلات خود نداشته را كسي كه حوصله و تحمل شنيدن صداي مخالف و انتقادات  ؟استكرده  محدودعلنا 

  . خواهد داشتنرا در جامعة چند ميليوني متفاوت  فكري و تمايلاتباشد، بهيچ وجه  ظرفيت درك و تحمل تنوع نظرات 

رهبري جمعي با سياستها وروشهاي  فردي يا مخالفتاولين بروز چنين شعاري با  بهو عملي واقعي عدم پايبندي 

كه آزادي بيان و انديشه موجب بسط و پرورش ديدگاههاي انتقادي مي شود و اي  از آن لحظه. آشكار ميگرددبلافاصله 

و قرب خود را نزد اينان از دست داده  آنگاه كه منتقدين به متكلم الوحده بودن رهبري حكا پايان مي دهند، آزادي ارج

  .و مراجعه به آثار كلاسيك نيز فراموش مي شود

ا تفسير در گفتار ب. پيدا مي كندرهبري حكا يك هماهنگي و انسجام ناميمون كردار و گفتار در يك چنين شرايطي 

فضائي مسموم در درون  آگاهانه ،ءمحدود بودن آزادي در درون تشكيلات و در عمل نيز با بسيج و تحريك اعضا

مخالفين را وادار به سكوت و بيعت يا حد امكان تا سعي مي كنند  ،با اتكاء به چنين فضائي .ايجاد مي كنندتشكيلات 

 مي يا مورد تصفيه قرار هدونمصفوف تشكيلات  به تركافراد را وادارشخصيت شكني و يا با توسل به ارعاب  و ،نمايند

   .گيرند

 ،تا آستانة انحلال سوق دادرا ومه له ككه  ،در سطوح مختلف تشكيلات پلنوم آن ويدادهاي پس ازر حكا و 16پلنوم 

در حال ذكر اين نكته .  وناپسند وننگين چنين روشهائي بوده وتكرارآن براي تشكيلات دردناك خواهد بود نمونه بارز

  . را در پيش گرفته است روشها و متدهاي مشابهي رهبري حكا  از آن رو حائز اهميت است كه حاضر

  �&%$ر از #"�ی� ا! ی� از ا���ی� �ی��؟

اگر رهبري حكا بطور واقعي موافق وجود دموكراسي درون تشكيلاتي است و عملا ظرفيت شنيدن و تحمل نظرات 

و حد و حدود آن چه درون تشكيلاتي چيست دموكراسي ميزان اين توضيح دهند كه ، بايد بصراحت انتقادي را دارد

مثل  ،اگر امروز رهبري، آزادي بيان و انديشه را در تشكيلاتي كه رهبريش را بعهده دارد، محدود و مشروط كند .باشدمي

روز روشن است كه اگر زماني  اداره امور و حاكميت جامعه را در دست داشته باشد، در آن جامعه از آزادي خبري 

  .نخواهد بود
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قبل از فعالين سياسي تا حزب وارد كند  در كنگره آتي در اساسنامهرسما  حكاكميته مركزي را  متنست همين ابهتر 

مشروط و محدود كردن آزادي بيان و انديشه  در يك حزب سياسي . ورود به چنين حزبي تكليف آزادي خويش را بدانند

دي در برابر شادابي وبه مانعي ججمع كوچكي نداشته جز ديكتاتوري  باشد، سرانجاميكه با هر نيتي و يا هر تشكيلاتي 

  .تشكيلات تبديل خواهد شدآن فكري 

. وبراحتي آنرا دور ميزند احترامي براي اساسنامه موجود نيز قايل نيستفراكسيون حتي كنار زدن رهبري حكا براي 

انجام . پيشبرد وظايف تشكيلاتي موظف به تبعيت از اكثريت است نه بلحاظ نظريدر اقليت درك عمومي اين است كه 

آزادي براي ويا بيان براي اعضاء ظايف حزبي بر مبناي تقسيم كار درون تشكيلاتي يك موضوع است، و حفظ آزادي و

  .فراكسيون يا اقليت تشكيلاتي در بيان نظرات سياسي خود موضوعي ديگر

ستاي اهداف آنچه اعضاء با ورودشان به حزب مي پذيرند و متعهد به انجامش هستند؛ پيشبرد وظايف معيني است در را

 اگر كسي نتواند از آزادي خود دفاع كند، بهيچوجه نمي. نه اينكه آزادي خود را به كناري نهند و لب فرو بندند. معيني

شوند تا امر مشتركي  مبارزان راه آزادي و سوسياليزم در حزبي جمع مي. تواند مدافع خوبي براي آزادي در جامعه باشد

كه آزادي مردم را سلب كرده وازطريق اند  كساني به مبارزه برخاستهعليه آنها . را بطور دسته جمعي پيش ببرند

ر نهايت نخواهند پذيرفت كه آزادي خودشان هم محدود و دطبعا  بنابراين .اند زندگي آنانرا به تباهي كشانده،استثمار

  .سلب گردد

تبعيت اقليت از . است بوروكراتيك رفتاري ضد آزادي وكاملا ،در برخورد به مخالفين درون تشكيلاتيرهبري روش 

اكثريت خواستي بي معنا  ولي انتظار تبعيت اقليت از نظرات سياسي، قابل درك استاكثريت در انجام وظايف تشكيلاتي 

  . و غيرقابل قبول است

يان بطرح و با نيز بهمين دليل . مي باشداين حق مانع اجراي عملي . م.كاساسنامه حقوق اقليت را پذيرفته ولي 

مخالفت با خط رسمي  به مجاز ي كه ربطي به اساسنامه ندارد، چنين القاء ميكند كه گويا اقليت تشكيلاتيئها تبصره

نفس پذيرش اقليت سازماني در اساسنامه بمعناي پذيرش مخالفت با مباني فكري و سياسي حاكم . تشكيلات نيست

  .ديدگاههاي رايج در حزب وجود نداردفت با مخالاي براي  هيچ بند و مانع اساسنامه .برتشكيلات است

بهمين دليل . مفهوم اقليت بودن دريك تشكيلات بمعني مخالفت با نظرات و ديدگاه حاكم برآن تشكيلات است

  .نظرات خود را بيان كند. م.ت با ديدگاهها و سياستهاي كفلافراكسيون خود را كاملا مجاز مي داند كه در مخ

تصميم حزب بايد . م.ك ،هم بعنوان اقليتي تشكيلاتيفراكسيون ين نام يكه گويا در تعاست اكنون كار بجائي رسيده 

ميخواهد همه را به سكوت و اطاعت  با حذف آزادي و دموكراسي درون تشكيلاتيرهبري به اين ترتيب  .گيرنده باشد

ستم نتيجه چنين روشي،  .كند ميسرچشمه زنده غنا و پيشرفت معنوي تشكيلات را قطع  وازاين طريق، در اصل ،وادارد

   .همة تشكيلات است و نه فقط فراكسيونبزرگي در حق 

كشور را دچار شوند كه  متهم ميهر كشوري كه آزادي انسانها در قفس محبوس شده همواره نيروهاي اپوزيسيون در 

راسان از دست دادن ههيأت حاكمه . ولي در واقع قضيه جور ديگري است. دنكن هرج و مرج و از هم پاشيدگي مي
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، حاكم زيرا روش و منش و در مجموع كل سياستهاي. ، نه نگران هرج ومرج يا از هم پاشيدن كشورستقدرت خويش ا

  .اندازد كشوررا بطور اجتناب ناپذيري در چنين مسيري ميآن 

هرگاه كه قدرت بلامنازع . دكننتهديد بلا منازع آنانرا  ةتا آنجا براي حاكمان قابل پذيرش است كه سلط سياسيهاي آزادي

در كشور تحت اين عنوان باشد كه خواه . گردد اول اين آزادي است كه قرباني ميوهلة  در ،آنها به چالش كشيده شود

  .مي كندفرقي ناصل قضيه در خطر است، و يا با اين دستاويز كه حزب از هم ميپاشد،

و حراست  و ستمديدگان جامعه، تحت عنوان حفظچنين نگرشي  در فرداي پيروزي انقلاب اجتماعي كارگران 

چنين  .خواهد ورزيدبه محدود كردن ودر نهايت سلب آزادي بيان و انديشه در جامعه مبادرت  ،دستاوردهاي انقلاباز

جامعه انقلابي نمي تواند با استفاده از روشهاي ضد دموكراتيك به هيچگاه منش و كرداري بغايت آزادي ستيز است و 

كه در ميان  ، هر چندبطور روزمره تكرار مي شودكلمه كارگر اين نوع احزاب فقط در . وسياليستي برسدهدفهاي س

    .دننداشته و يا اصلا ربطي به كارگران نداشته باشنفوذي هيچ كارگران 

 محدود كردن آزادي بيان و انديشه در تشكيلات، كومه له را دچار همان سرنوشتي خواهد كرد كه حزب كمونيست 

بنابراين بهتر است رفقاي رهبري بجاي قرباني كردن دموكراسي درون تشكيلاتي . به آن گرفتار آمد 1991ايران در سال 

  .خود را در جهت جلوگيري از ريزشي ديگر بكار اندازندتلاش وغرق شدن در فضاي حذف و تصفيه مخالفين، 

  !ا�,�ر وا!�ی�ت �,� را �+�ت �() ده�

از اتهامات ناروا و لحن پرخاشگرانه در  مي خواهند كهاز كليه رفقاي تشكيلاتي ظاهرا  رفقاي كميته مركزي حكا

ليبراليسم و گيري عبارات توصيه خود را فراموش كرده با بكاراما بلافاصله . مجادلات درون تشكيلاتي دوري جويند

ر بردن چنين القاب و عناويني از جانب انگار بكا. 1مي شوندوارد ميدان فراكسيون عليه بدون هيچ استدلالي اپورتونيسم 

   .داردن يآنان و آنهم در سمت كميته مركزي اشكال

. در مجادلات خودداري مي كندغيرسياسي و توهين آميز از بكارگيري فرهنگ كميته مركزي حكا وانمود مي كند كه  

ليه فراكسيون ي مسموم را عو فضاپرخاشگري و اهانت مسئولين اصلي حزب اين فرهنگ  ست كه نداندهاما چه كسي 

رهبري حزب همواره و عامدانه آغازگر پرخاشگري بوده است تا مباحثات در فضائي آرام . سازمان داده و هدايت مي كنند

  .شودنبرگزار 

گويا اينكه . اصلا بر سر نام يا عنوان فراكسيون نيست آنطوركه رهبري حكا عنوان ميكند، دراين نزاع مسئله كليدي

 ،داكثريت تشكيلات را از اين نام محروم كنمي خواهد ، "فراكسيون فعاليت بنام كومه له"با استفاده از نام  فراكسيون

برعكس، ادعاي ما اين است كه حزب . از جانب رهبري حزب براي تحريك تشكيلات است هفقط يك ادعاي بي پاي

  .حضور ندارنداين حزب در  "ها اي له كومه"از له نيست و كسي بغير  چيزي جز كومه

                                                           

اينجاست كه ليبراليسم در مسائل برنامه اي و استراتژي سياسي و تاكتيك با اپورتونيسم در مسائل تشكيلاتي توام مي شود و در مبارزه  "  1 

  "...حزبي خود را نشان مي دهد
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ئلة از پاسخگوئي به مس اذهان را منحرف نموده و مي خواهد ،ناممسئله  چسپيدن بهورهبري حزب با برجسته كردن 

تلويزيون  طريقازخود نشر نظرات و ديدگاههاي در را فراكسيون حق بهانه جوئي عملا با اين نوع و اصلي خودداري كند 

  .ذاردزير پا گ هاي تشكيلاتي رسانهديگر و

به اساسنامه و استفاده از اهرمهاي تشكيلاتي براي حذف ناموجه استناد  ،هاي نا مشروع به شيوه رهبري تشكيلات توسل

نداشته ئي كارا، در دراز مدت همچون مسكني عمل نمايددركوتاه مدت اگرناپسندي است كه هاي صداي مخالف، روش

هيئتي براي نظارت بركاركميته مركزي كه ما پيشنهاد آنرا  يا كمسيونوجود  .نفس همين رهبري را خواهد گرفتو

چنين نهادي نقش يك قدرت قضائي را در داخل تشكيلات خواهد اولا،  :كه ايم، از آن جهت ضروري است مطرح كرده

د بايد كه اختلاف بر سراساسنامه وجود داردراينگونه موارد . ميتواند مانع خود كامگي كميته مركزي باشد ،ثانياً ،داشت

ين و مخالف ينموافقو نظارت با مشاركت بررسي براي سيون ييك كم نيزبحث كار شناسي صورت گيرد و براي اينكار 

   .تشكيل دادمي توان 

هم مي تواند مي تواند بر روند امور و عملكرد طرفين نظارت كند و همانند يك مرجع سيون در داخل تشكيلات يكماين 

كومه له كتباً در  13مدتها قبل از كنگره بعنوان مثال ما   .وجود دارد كميته مركزي عليهكه رسيدگي كند شكاياتي به 

   .ايم ايم، اما همواره با بي اعتنائي و بي پاسخي رو برو گشته خواست ويا شكايتي را به كميته مركزي ارجاع داده

 ةبدنمي سازد كه در برابر نارضايتي ملزم آن را و را محدود نموده كميته مركزي عملا نامحدود ختيارات اچنين نهادي 

گرفته گارد محكمي رهبري حكا در قبال اين پيشنهاد فراكسيون كه همين دليل است بدرست  .پاسخگو باشدتشكيلات 

سيون مشترك براي رسيدگي به اين اختلاف مشخص يرا مبني بر ايجاد كم فراكسيون در كمال بي اعتنايي، پيشنهاد و 

  .ندرده رد كدر مورد اساسنام

، مي توانند داشته باشندو انتقادي بالاترين مرجع تشكيلات است و اعضاء هر شكايت و بر طبق اساسنامه، كنگره  قاعدتا

در مغايرت و تقابل با هيچ پيشنهادي ي مي دهد كه تا كنون گواهحزب هاي  تاريخ كنگرهاما . در كنگره مطرح كنند

  . نشده استاي  كنگرهور جلسة هيج وارد دستكميته مركزي تمايل و خواست 

  :مي كند كهخاطر نشان  در پاسخ به انتقادات فراكسيون. م.اطلاعية ك

اما اجراي آزادي بي قيد و شرط سياسي در درون يك حزب سياسي به اين معنا خواهد بود كه برنامه و اساسنامه و  ..."  

ز دست مي دهد و زمينه هاي فروپاشي و انحلال حزب اعتقادات مشترك جايگاه خود را براي متحد كردن انسانها ا

  ".فراهم مي آيد

است و ربطي شده از هم پاشيده  1991در سال اين حزب در عالم واقع  ،حزب كمونيست ايران است فروپاشياگر منظور

جوديت اطلاعيه اعلام مو. است .م.مشكل اصلي كواقعيات ناديده گرفتن . به مباحثات و مجادلات اين دوره ندارد

ذات و بيروني ندارد و چيزي جز ساية ه قائم بموجوديت نيز تأكيد مي كند كه حكا  »فعاليت بنام كومه لهفراكسيون «

  .، بيمورد و نارواستنداردوجود خارجي كه حزبي به فروپاشي متهم كردن فراكسيون بنابراين . له نيست كومه

صفوف  - له  بجز اقليتي مصمم از كادرها و پيشمرگان كومه - تشكيل دهندگان ريز ودرشت حكا ةهمهمه مي دانند كه 

  .گيردميات را ناديده واقعيكه كماكان ست رهبري حكااين تنها .  اند حزب را مدتهاست ترك كرده
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همگان براين واقعيت آگاهند كه ما تمام توان خود را در اين مسير بكار  له است، تشكيلات كومه. م.كاگر منظوراما، 

در ميان مردم له  كومهي كه ينعمتوجه به پايگاه اجتماعي با ازاينرو و . دنلطمه نبياز اين بيشتر له  كومهتا  ايم گرفته

انقلابي جامعه كردستان دارد، آزادي بيان و انديشه در درون چنين تشكيلاتي از  چپ و كارگر و زحمتكش و روشنفكران

درست را خواهند راه سياسي است كه مردم امكان انتخاب  آگاهگريبا و  زاين طريقتنها ا. نان شب واجب تر است

عيف ضديده و تدر درون خودش آسيب  لة اجتماعي و يار و ياور زحمتكشان از طريق محدود شدن آزادي كومه .داشت

  . خواهد شد

  �ر�0/ #$-ی� ��.ی$��-ی���

فاصله گرفته و در دام ناسيوناليسم، كساني كه با سياستهاي اين حزب مخالفند، از كمونيسم رهبري حكا مدعي است 

خالفين و منتقدين به مرهبري حزب كه القاب و عناويني اين اگر !اند و يا سوسيال دموكراسي گرفتار آمده... ليبراليسم، 

چرا كارگاه حزب كمونيست بالاخره روزي بايد اين رهبري به اين سئوال پاسخ دهد كه  ،، جدي استنسبت ميدهدخود 

اساساً چرا آدمهاي فداكار پرسش واقعي اين است كه . دهد بيرون مي... انسانهاي ناسيوناليست و ليبرال وايران مدام 

آدمهاست يا از خط فكري حاكم و اين آيا ايراد از  .نهند ودرستكارو پيگير اين تشكيلات در چنين مسيري گام مي

  ناظربر اين تشكيلات؟

بستن  بايد منطقا بپذيرد كهشگردي براي طرد مخالفين خود نيست، دارد و ي خود باورهاواقعا به ادعااين رهبري اگر 

در يك چنين اقدامي . بنفع كمونيسم خواهد بود، بسيار پرورد مدام كادر و پرسنل غير كمونيست ميكه چنين كارگاهي 

  .درنگ جايز نيستهم  حتي يك لحظه

م كردن صادق ترين رفقاي همرزم خود به ناسيوناليست متهبا متاسفانه رهبري حكا دچار اين توهم شده است كه گويا 

خيل ناخواسته خود را در صف انتظار پيوستن به در حاليكه . كند براي خود كسب ميو برتري  امتيازغيره  و ليبرال و

 رهبري كنوني حزب را عينا با همين شيوه از ميدان سرانجام روزي كسي پيدا مي شود و. قرار مي دهد "مرتدان"همين 

  . بدر مي كند

يك ضد  ،آخوندتوليد  هاي كارگاههاي علميه و  حوزهچرا هر انسان آزاد انديش و منطقي از خود سئوال خواهد كرد كه 

. خود ادامه مي دهدوليدات غير كمونيستي تبه حكا ساليان سال است كه اين كارگاه كمونيستي اند، اما  هدين توليد نكرد

كمونيستهاي . مي كند هر ايسم ديگري يابه ناسيوناليست ورا تبديل كمونيست عالين اين چگونه حزبي است كه مدام ف

از آن بعنوان نه اينكه در حفظ وضعيت موجود سرسختي نشان داده و اشند وبه فكر چاره جويي بمي بايست راستين 

  . هره برداري كنندبفرصتي براي رجزخواني و معركه گيري 

آنها  .و سوسياليسم عرضه كند دارد و اصرار هم دارد آنرا بنام كمونيسمحكا است كه بنابراين اشكال اصلي در نگرشي 

البته اگر كمونيسم بعنوان علم رهايي . دنسوسياليسم و كمونيسم را به مذهب تبديل كن ،ماركسيسممي كنند  تلاش

بايد آنها . م نيازي نخواهد بودهرهبري آن و حكا مثل  انيمذهبي درست نگردد، ديگر به ناجياز آن تبليغ شود و بشريت 

عاريتي  شك كردن در تزهاي ةد و اجازنديگران را به اطاعت واداربلكه د، تا ناز سوسياليسم مذهب دلخواه خود را بساز

  .دهندكسي ن همنصور حكمت را ب
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مام مشكلات و نيازي به بازبيني تزها و تئوريها و سياستهاي حزبي احساس نكند و خيلي راحت ت. م.طبيعي است كه ك 

كل مكانيزمها و فونكسيونهاي درون بايد  ر حاليكه يك حزب سياسي جديد. معضلات را به ديگران منتسب كند

. مورد بازبيني و بازرسي قرار دهد و در جهت يافتن و رفع نواقص و اشكالات موجود، و نگرانيترس بدون را تشكيلاتي 

به منتقدين نسبت دادن  گرايش تراشي وبا و اي را انتخاب كرده  اما رهبري حكا هميشه راه ميانبر و كم هزينه

ليتهاي قدفاع از حقوق ا ،از همه اينكهمهمتر  .به بحران فكري و سياسي در حزب پاسخ مي دهدناسيوناليسم و غيره 

مقاومت  شركت صميمانه و فداكارانة كومه له در جنبش انقلابي خلق كرُد و سازمان دادن. ناسيوناليسم نيست ،ملي

  .  اين ادعا استگواه زندة  مردم در برابر يورش نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي به كرُدستان،

طرز تفكر و  اي بعنوان موجودات انديشمند و طي پروسه آدمها .هيچ كس كمونيست يا ناسيوناليست متولد نمي شود

و آگاهانه آورده اي كمونيستي رو  به مبارزه يش انسانهاي كمونيست هم مطابق انديشه خو. پيدا مي كنندعقيده معيني 

چنين  .كنند براي كسب آزادي و مبارزه عليه ستم و استثمار انتخاب ميمورد نظر خود را  و داوطلبانه، تشكيلات

   .انسانهاي غير كمونيست را تحت تاثير قرار داده و به انسانهاي كمونيست تبديل نمايدبايد قادر باشد كه تشكيلاتي 

كمونيسم بدليل مبارزه در راه تغييرات بنيادي در جامعه و در وضع كار و زندگي كارگران و زحمتكشان و محرومان ا طبع

 بنام كمونيزم جار ميحكا و امثالش تبليغاتي كه . بايست براحتي آنانرا جلب و جذب نمايد و ستمديدگان جامعه، مي

در اين نوع تبليغات حتي در درون تشكيلات و . دور مي سازدآنانرا عملا هاي ستمكش  د، بجاي جلب و جذب تودهنزن

  . تشكيلات را دچار تفرقه و چند دستگي كرده استناموفق بوده و مدام  انسجام تشكيلات حفظ 

  �5ا��ی$ن و ا��وا� .ی�.) �,� �
��3$2روش 

له  كومه دكه نمي خواهست نداي وحدت طلبي فراكسيون هم در درون تشكيلات و هم در سطح جامعه اساسا براين مبنا

ديپلماسي تان جور نشده و " :بما ميگويددر نهايت تنگ نظري  رهبري حكا .از اين بيشتر دچار ريزش و آسيب گردد

جار مي زند كه ترجيح مي دهد ما انشعاب كنيم و هرچه زودتر هم صراحتا به اين ترتيب  ".آمادگي انشعاب نداريد

  . خلاص شود خودمنتقدين اينكار را بكنيم تا بلكه از شر 

رهبري حكا در مقام قدرت نمائي ، يماز ريزشي ديگر جلوگيري كنيم با نهايت احساس مسئوليت سعي دارما وقتي 

فراكسيون با انگيزة جاه طلبي سياسي به  .كند به نا آمادگي و درست نشدن كار ديپلماسي متهم ميبرآمده و ما را 

همه بخوبي . در بيرون و درون حزب شودرهبري مائي و تردستي هاي سياسي ميدان نيامده است كه مرعوب قدرت ن

آنچنان در فضاي  هاآن .بسرآمده استآنها و تاريخ مصرف ترفندهاي سياسي  ديگر رنگي ندارداينان اند كه حناي  دريافته

  .دنراي خود پيدا كنبيك متحد و يار سياسي با دوام نمي توانند كه حتي  ندا سياسي كردستان و ايران منزوي شده

و هم نمود ما را ثابت جهتگيري هم درستي براي تحميل انشعاب، كميتة رهبري برنامه ريزي قبلي آشكار شدن 

رهبري در درون تشكيلات وجود دارد، اما  و شانتاژهازننده ي از تبليغات هاي زياد نمونه .كردرا رو آنها هاي باطني  انگيزه

تشكيلات  ،هزينه تلويزيون ؛بطوريكه ،ستا "هجور شد"فعلا حكا  ديپلماسي حال كه .نداردجرأت بيان علني آنها را حكا 

بيش از اين پا را  اين است كهبه رهبري حكا توصية ما  ،كندهم تامين مي را اي و حتي هزينه كادرهاي به اصطلاح حرفه

  .كنندمي سنگپراني نمعمولا اي  ين كاخ شيشهساكن. دننتوپ وتشرها نثار ما نكنوع از اين خود فراتر نگذاشته و از گليم 
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ون تشكيلات از آن برخودار شده، قابل به حمايت سياسي كه فراكسيون در بيررهبري  و سراسيمة عصبيعكس العمل  

و سياستهاي آنها ، چرا كه خط فكري برخ ديگران بكشندد كه اكثريت درون تشكيلاتي خود را نناچارآنها . درك است

  .له جائي ندارد يف فعالين و دوستان كومهحكا در درون ط

نتوانست احدي را به تأئيد روشها و اما له را قبضه كرده است،  ليغي كومهكل امكانات تب ،عليرغم اينكه رهبري كنوني

پس از سالها چرا حزب خود را با اين پرسش روبرو مي بينند كه اعضاي ، در چنين شرايطي. عملكرد خود ترغيب كند

آيا كينة كور . جانفشاني در پاي حزب، تنها چند دوست و مدافع در بين دارودسته هاي كمونيسم كارگري دارند مبارزه و

    احتياج به امتحاني دوباره دارد؟هنوز له  و ضديت اين جريانات با نفس موجوديت كومه

و نه ظرفيت شنيدن  دنده د كه موضوع فراكسيون را در دستور كنگره قرارننه آنقدر دمكرات منش بودرهبران حكا 

تشكيلاتي قبل از كنگره در مورد خودداري از هر نوع درون هاي  و ابلاغيهات دستور .دنانتقادات را در سالن كنگره داشت

همة  .دندچار هراس بشود كه نكاملا محق هستآنها . بودآنها بحثي در مورد فراكسيون گوياي نيات و جهت سياسي 

   .اند بصراحت ابراز كردهرهبري حكا روشهاي نارضايتي خود را از در داخل و خارج يكصدا  له دلسوزان و دوستان كومه

از حمايت سياسي نيرومندي است كه از جانب عده وسيعي از كادرها و اعضاي با سابقه و اصلي آنها و دلهرة نگراني 

حمايت خود را از جهت گيريهاي سياسي  ،له دلسوزي براي كومهاز زاوية آنها . خوشنام كومه له از فراكسيون  بعمل آمد

اين  .زير سئوال قرار دهدله  را بركومهكنوني رهبري  اين نوع حمايتها مي تواند علنا مشروعيت. فراكسيون اعلام كردند

گناهاي سياسي هر حزب جدي را حداقل وادار مي كند كه بطور جدي سياست ها و روشهاي خود را مورد بازبيني ننوع ت

  . اما رهبري فعلي در جهت معكوس قدم برمي دارد .قرار دهد
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